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۶۹

  آیا تأســیس بانک ها بــر روند توســعه اقتصــادی مؤثر   �
بوده است؟

بــرای واضح کردن عرایضم درباره شــروع بحث بانک، با ســه 
نکته از ســه مطلبی کــه انتخاب کردم صحبتــم را پیش می برم؛ 
اول از همه صحبتم را با گفتاری از فردریک باســتیا شروع می کنم. 
فردریک باســتیا بیان می کنــد: «در حوزه اقتصــاد یک عمل، یک 

عــادت، یک نهاد یــا یک قانون فقط دارای یک تأثیر واحد نیســت 
بلکــه زنجیره ای از تأثیرات را به همراه دارد». در فراز دومش بیان 
می کنــد که «بین یک اقتصاددان خــوب و اقتصاددان بد فقط یک 
تفاوت وجود دارد؛ اقتصاددان بد خود را به تأثیرات قابل مشاهده 
محدود می کند درحالی که اقتصــاددان خوب هر دو اثر را در نظر 
می گیرد، یعنی هم آنچه دیده می شــود و هم آنچه باید پیش بینی 
کرد» و در فراز آخر بیان می کنــد: «اقتصاددان بد، خواهانِ خیری 
کوچک اما آنی است که شری فاجعه آمیز به دنبال دارد». اقتصاد 
کشــورمان در بیــش از ۹ دهــه و در بیشــتر دولت هــا گرفتار این 
آفت اســت، یعنی ما برای تأثیرات کوچــک و آنی اهمیت قائلیم 
و براســاس آنها می خواهیم مســائل را حل وفصل کنیم که بر اثر 
همین تفکر، شَــرهای زیادی را شــاهد بوده ایم که گریبان کشور را 
گرفته اســت. باعث آن هم طیف درخــور توجهی از اقتصاددانان 
دولــت زده بوده انــد؛ برای مثــال در هدفمندی یارانه هــا که ادعا 
شــد کار کارشناســی دقیق انجام گرفته اما نتایج فاجعه بار آن را 
مشــاهده می کنیم. اگر همین قانون برنامه ششم توسعه مجلس 
را هــم نگاه کنید به احتمال فــراوان از آن، چیزی در نخواهد آمد 
و مشــاهده کردید که قانون با سی وچند ماده از سوی دولت ارائه 

خریدوفروش محبوبیت
اولویت اول و عمده دولت های ما خرید محبوبیت است

«بحران اقتصادی پدیده ای نیســت که یک شبه  مریم طیاري: 
ایجاد شــود، بحران نتیجه انباشت موانع ســاختاری است». 
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه با تأکید بر این 
جمله به بررســی عملکرد نظام بانکی در تخصیص بین بخشی 
منابع پرداخته و معتقد اســت که یکی از مشکلات اصلی امروز 
اقتصاد کشــور فرورفتن در دام «روزمرگی» و تلاش برای حل 
مشــکلات موجود در آن با دیدی «کوتاه مــدت» برای رهایی 
از آنهاســت. مشــکل مهم دیگر ایجاد بی اعتمادی در فعالان 

تولیدی کشور به ویژه در بخش واقعی صنعت است.

بررسی عملکرد نظام بانکی در تخصیص بین بخشی منابع  در گفت و گو با بحرینیان
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پرونده ویژه

شــد، درحالي که همان هم مورد انتقاد بــود؛ اما مجلس آن را به 
بیش از ۱۲۷ ماده افزایش داد. ســؤال اینجاســت که آیا برای هر 
ماده مصوب الزامات و محاسبات کارشناسی همراه بوده است که 
چنین تصمیم گیري شده یا دوباره باید سرنوشت قانون هدفمندی 
یارانه ها یا برخی دیگر از قوانین مصوب ناکارآمد را انتظار بکشیم؟ 
گزارش هاي تحلیلي و کارشناســي براي هر ماده و نحوه ارتباط و 
اثرگذاري هاي متقابل که منتشــر نشده بود تا بتوان قضاوت کاملي 
داشت، شــاید هم وجود داشته و علاقه مندان به توسعه کشور در 
اختیارشــان نبوده؛ لیکن تجربه چند دهه گذشته نشان از واقعیات 
دیگري دارد. در واقع ما به مســائل اساســی نمی خواهیم عمیق 

نگاه کنیم.
دومین نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم گفتاری است از 
«پیر بوردو» که «اســتیگلیتز»، در کتاب جهانی سازی و مسائل آن، 
نقل کرده و می گوید: «سیاست مداران نیاز دارند مانند دانشمندان 
عمل کنند و وارد بحث های علمی بشــوند کــه مبتنی بر قرائن و 
شــواهد متقن است. متأســفانه بیشــتر عکس این روی می دهد، 
یعنی دانشمندان در ارائه توصیه های سیاست گذاری، سیاست زده 
می شوند و شواهد را چنان تغییر می دهند که با تمایلات مسئولان 
بخواند»؛ که ما گرفتار این تیپ از افراد هم در کشــورمان هستیم و 
نمونه های متعددی را شــاهد بوده ایم. صراحت و تعارف نکردن، 
مسئله ای است که ما در کشور به آن سخت نیاز داریم و شجاعت 
در بیان نظرات کارشناســی، حتی اگر تلخ باشد، اکسیری است که 
بســیار کمیاب شده. گاهی متأســفانه با توجیه و بزک علمی برای 

تصمیم های غلط سیاست مداران مواجه هستیم. 
ســومین نکته به طرح های نیمه تمام در کشــور بازمی گردد؛ به 
قول «ویلم فلور» در کتاب صنعتی شدن ایران «کوشش های دولتی 
محدود و در باطن خالی از خلوص». به عبارتی کارکردن واقعی و 
بلندمدت وجود ندارد و این مطلب را رهبر انقلاب هم در بیاناتشان 
در ششم شهریور ۹۰ ذکر کرده اند: «اگر هدف این شد که دل مردم 
را به دســت بیاوریم، نــاکام خواهیم مانــد». درحال حاضر ما در 
کشور طرح هاي نیمه تمام بسیاري داریم اما آیا منابع کم، دلیل آن 
است؟ پاســخ منفی است؛ ما کمبود منابع نداریم. پیش از انقلاب 
هم یک دفعه هیجان و شــور همــه را می گیرد، زیــرا درآمدهای 
نفتــی بادآورده در پیش پــای قرار گرفت و مرتبــا طرح تعریف و 
اجرا شد. ســپس به یکباره متوجه می شوند پول ندارند، زیرا با آن 
بلندپروازی های مبتنی  بر توهم حتــی اگر منابع فدرال رزرو را هم 

بریزیم در پروژه های رؤیایی، نمی توانیم جمع کنیم.
 بــرای تحقــق توهم آمیز رؤیاهــا و طرح هــای بلندپروازانه و 
بی مورد، به یکباره از ســال ۱۳۵۱ به این طــرف به اصطلاح برای 
تأمین مالی و جمع آوری منابع ســرگردان جامعه، به فکر تشــدید 
ایجاد بانک های خصوصی هــم افتادند، چون تصور می کردند که 
منابع کم دارند. در این شرایط رشــد بانک ها اتفاق افتاد که اتفاقا 
عامل درخور  توجهی در زمین خوردن آنها بود. طرح هایی ریختند 
کــه نه ظرفیت جذب وجود داشــت و نه مفیــد و مؤثربودن آنها 
اثبات شــده بود، بلکه اتلاف منابع ذی قیمت بــود. با این اوصاف 

مدام بانک تأسیس و منابع جمع شد. 
با توجیهات قشنگ و به ظاهر کارشناسی هم بزکش می کنیم و 
در برخی مواقع که به ظاهر، قانون موجود مشــکل داشته با ارائه 
قوانین جدید که الفاظ زیبایی هم داشته بزک می شده اما از محتوا 
خالی اســت و از این نوع گویش ها متأسفانه زیاد صورت گرفته و 
شاهدیم که چگونه واژه ها در بسیاری از موارد مثلا برای توجیهات، 

محتوایی نامناســب و تبلیغی به خود می گیرد؛ برای مثال رشــد 
اقتصادی. رشدهایی که گفته می شــد رشدهای بی کیفیت بوده و 
هســت. برخی از اقتصاددان ها مي گویند مگر رشــد عددی است 
که شــما کیفیت آن را تعیین کنید؟ بله، رشدی که از خام فروشی 
نفت دارد به  دســت می آید بی کیفیت است و پایدار نیست زیرا به 
عامل بیرونی وصل است. اگر مثل کشورهایی مانند چین، سنگاپور، 
مالزی و امثال اینها رشــد مبتنی  بر تولید واقعی و خدمات، مولود 
تولید داخلی بود که از صادرات به دست می آمد، رشدی باکیفیت 

بود و دیگر نوسانات بیرونی نمي توانست هراس آور باشد.  
  به  نظر شــما ریشــه این عوامل در چیســت؟ و با بررسی   �

عملکرد نظام بانکی چه اتفاقی در تخصیص بین بخشــی منابع 
افتاده است؟

بحران اقتصادی پدیده ای نیست که یک شبه ایجاد شود، بحران 
نتیجه انباشت موانع ساختاری است. موانع چه درزمینه هزینه هایی 
که دولت هــا بر اثر به اصطلاح رؤیاهــای کوتاه مدت برای جامعه 
ایجاد می کنند و چــه به علت نبودِ آگاهی در برنامه ریزی هایی که 
صورت می گیرد و اشــتباهات و تصمیم گیری های غیرکارشناســی، 
بر اقتصــاد و جامعه تحمیل می شــود. یکی از مشــکلات اصلی 
امــروز اقتصاد کشــور فرورفتن در دام «روزمر  گــی» و تلاش برای 
حل مشــکلات موجود در آن با دیدی «کوتاه مدت» برای رهایی از 
آنهاست. مشــکل مهم دیگر ایجاد بی اعتمادی در فعالان تولیدی 
کشــور به ویژه در بخش واقعی صنعت اســت. چرا این مطلب را 
می گوییم، زیرا هرگاه کشــور با مشــکل حاد روبه رو شده، به طور 
مرتب با گویش هــای دولت ها و طلب تلاش بــرای تولید مواجه 
بوده ایــم؛ برای مثال اطــلاع دارید که از ســال ۱۳۵۳ درآمدهای 
حاصــل از صادرات نفت خام دورقمی شــد و این ســیلی بود که 
دستاوردهای کشــور را به بیراهه کشاند زیرا این منبع بادآورده در 
ســال ۱۳۵۳ ناگهان به میزان ۲٫۵برابر ســال ۱۳۵۲ بود، یعنی ۲۱ 

میلیارد دلار. این سیلی بود که مشکلات کشور را ریشه دار کرد.
 منابع دریافتی حاصل از نفت کشــورمان در دو سال طی جنگ 
تحمیلی مجددا تک رقمی شــد. در جنگ تحمیلی به طور طبیعی 
همه آحاد کشــور برای دفاع به میدان آمدند، ازجمله تلاشــگران 
تولیــد صنعتــی. تلاش شــد منابع کشــور، به نســبت به صورت 
منطقی تــری به کار گرفته شــود. با اتمام جنــگ تحمیلی، دوباره 
پروژه های بی شماری درزمینه عمرانی تعریف و شروع به اجرا شد. 
واردات بی دروپیکــری با عنوان عجیب «واردات بدون انتقال ارز!» 
تعریف شد. تعرفه های گمرکی شروع به کاهش کرد به نحوی که از 
محاسبه آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص می شود 
متوسط ارزش حقوق ورودی (حقوق گمرکی، حق ثبت سفارش و 
ســود بازرگانی) دریافتی به ارزش واردات گمرکی کالاها به حدود 
۸٫۵ درصد در سال ۱۳۷۲ و ۶٫۱ درصد درسال ۱۳۷۴ رسید؛ یا ارائه 

پنج هزار دلار به هر شناسنامه در روز و امثال آنها. 
بی انضباطی های مالی کار را به جایی رساند که کشور با بحران 
مالی و با خدشه اعتماد جهانی درخصوص وضعیت مالی روبه رو 
شــد، به نحوی که مواقعي پیش آمد که اعتبارات اســنادی کشور 
بدون تضمین بانک مرکزی پذیرفته نمی شــد. برای حل مشکلات 
حادث شــده در اقتصاد کلان کشــور که حاصل از بی تدبیری بود، 
اقدامی بســیار عجیــب و مخرب صــورت گرفت کــه در اعتماد 
تلاشــگران تولیدی هم خدشــه ایجاد کرد به ایــن ترتیب که نرخ 
ارز اعتبارات تخصیصی کالاهای ســرمایه ای همچون ماشین آلات 
کارخانه ها یکباره و با توجیهات غیرمنطقي به ارزهای با نرخ بالاتر 

ما برای تأثیرات 
کوچک و آنی اهمیت 
قائلیم و براساس آنها 

می خواهیم مسائل 
را حل وفصل کنیم 

که بر اثر همین تفکر، 
شَرهای زیادی را 

شاهد بوده ایم که 
گریبان کشور را گرفته 

است. باعث آن هم 
طیف درخور توجهی 

از اقتصاددانان 
دولت زده بوده اند؛ 

برای مثال در 
هدفمندی یارانه ها که 

ادعا شد کار کارشناسی 
دقیق انجام گرفته اما 
نتایج فاجعه بار آن را 

مشاهده می کنیم
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تبدیل و آن را با اجبار تحمیل کردند؛ اما حیرت آورتر و دردناک تر این 
بود که بخش های غیرمولد واردکننده کالاهای مصرفی از پرداخت 
چنین مابه التفاوتی معاف شــدند. این گونه تصمیم گیری ها با هیچ 
منطقي نمي تواند همسویی داشته باشد. این تصمیم گیری ها اثرات 
خود را در بلندمدت نشــان داد؛ همان نکته ای که فردریک باستیا 

آن را بیان کرد. 
تبعات مالی و بدهی های ایجاد شــده در نظام مالی بین المللی 
و پرداخت اقســاط، برای ســال های نیمه دوم دهه ۷۰ شمســی، 
فشارهای بســیاری برای کشــور ایجاد کرد. درحالی که طرح های 
بی شــمار عمرانی و گاهی بی مورد نیز در دســت اجرا قرار گرفته 
بــود. در چنین وضعیتي دوبــاره با تک رقمی شــدن دریافتی های 
حاصل از فروش نفت خام مواجه شــدیم و مجددا تشــویق برای 
ســرمایه گذاری در امــر تولید صنعتی جریان یافــت. زمانی  که به 
آمارها مراجعه شــود دیده می شــود که با حادث شدن وضعیت 
ســخت اقتصادي بر اثر تبعات همان بي انضباطي ها، در سال های 
۱۳۷۶ الــی ۱۳۸۰، براي جلوگیــري از تبعات خردکننده معضلات 
حاد ایجادشــده و تشــویق تولیدکننده ها براي داخلي سازي نیازها 
براساس خواست هاي دولت وقت، آمارهای وزارت امور اقتصادی 
و دارایي نشــان از آن دارد که ارزش ریالی دریافتی حقوق ورودی 
کالاهای وارداتی بــه ارزش ریالی گمرکی واردات کشــور به طور 
متوســط از حدود ۱۶ درصد به ۳۶ درصــد افزایش یافت. همین 
عوامل باعث شد که اشتغال ایجادشده کشور، به نحو چشمگیري 
ممتازتر از ســایر دوره ها شــده کــه دیگر هم تکرار نشــد؛ ولی با 
افزایــش دریافتی های ارزی حاصل از صادرات نفت خام از ســال 

۱۳۸۱، مجددا دولت ها تولید را به فراموشی سپردند. 
از محاســبات آمارهای ارائه شــده مشــخص مي شــود که این 
نســبت در ســال ذکرشــده به یکباره به ۹ درصد کاهش مي یابد. 
ملاحظه می شــود که با این گونه بی برنامگی ها، حرکات آونگ وار 
در تصمیم گیری های اقتصــاد کلان و عدم وفای به عهد در ترمیم 
خُســران های بخش های تولیدی حاصــل از تصمیمات دولت ها، 

اعتماد ها خدشه دار شد. 
با تعجب با محاسبه آمارهای منتشرشده بانک مرکزی مشاهده 
می شــود کــه در نیمه اول ســال ۱۳۹۵ به طور متوســط حقوق 
ورودی ریالــی دریافتی کالاهای وارداتی کشــور بــه ارزش ریالی 
گمرکی کالاهای وارداتی به شــش درصد تنــزل می یابد، یعنی از 
متوســط حقوق ورودی کشورهای عضو ســازمان تجارت جهانی 
هم کمتر! حــال با مجموعه این مقدمات بــه اضافه نبود راهبرد 
توســعه صنعتــی و به کارگیری ســلایق متولیان امــور صنعت و 
ایجــاد واحدهای صنعتی به  صورت تکثیر افقی و دارای رده بندی 
فناوری متوســط و پایین در ظرفیت هــای خرد مقیاس و در نتیجه 
رقابــت مخرب و عــدم امکان حضور در ســطح جهانی، می توان 
درک کرد که چرا احســاس کمبود منابع مجددا در کشور به وجود 
آمد، به همین دلیل و براســاس آن احساس در برنامه سوم توسعه 
ماده ۹۸ گنجانده شــد. کلید بحث در بانك هاي خصوصي، عمدتا 
تأمین منافع غیرمولدهاســت. در دنبالــه صحبت، آماري را در این 

خصوص ذکر خواهم کرد. 
قانون اجازه تأســیس بانک های خصوصــی در ماده ۹۸ آمده 
اســت و این قانون با توجیهات و واژه هــای زیبا همچون افزایش 
شــرایط «رقابتی»، «تشــویق پس انداز و ســرمایه گذاری»، «رشد و 
توســعه اقتصادی کشــور» و از همه مهم تر «جلوگیری از ضرر و 
زیان جامعه» تصویب شد، لیکن اجرای آن را احاله به آیین نامه ای 

می کند که از همان جا خشت کج اول گذاشته مي شود؛ به این ترتیب 
که شــورای پول و اعتبار در جلسه ۹۴۸ خود مقررات قانون مزبور 

را تصویب می کند. 
همیشــه تلاش ها و تبلیغات برای خصوصی سازی این گونه به 
ذهن متبادر می کند که بــرای مصرف کننده، حاصل فعالیت بنگاه 
خصوصــی منجر به قیمتــي رقابتي و کمتر مي شــود. در مصوبه 
مزبور و در نهایت حیرت متوجه می شویم که شورای پول و اعتبار 
اجازه می دهد که بانک های خصوصی دو تا ســه درصد می توانند 
هم بیشــتر ســود بدهند و هم بیشتر ســود بگیرند. همین حرکت 
انحراف های روزبه روز رشدیابنده را سبب و امتیازات دیگری نیز در 

سال های بعد برای آنان فراهم شد. 
همین اشــتباهات باعث انحراف تدریجــی مطلوبیت ها به ویژه 
در امر ســرمایه گذاری شد؛ ازجمله در شــاخص بهای تولیدکننده 
(PPI)، قابل مشــاهده است که شاخص واســطه گری های مالی 
به شــکل انفجاري و غیرقابل باوری رشــد یافته و شــاخص همه 
فعالیت هــای دیگر را تحت تأثیــر قــرار داد؛ به این ترتیب ذهنیتي 
ایجــاد و مطلوبیت جامعه را به ســمتی بردیم کــه گویا فعالیت 
در هیچ بخــش اقتصادي نمي تواند بــازده دارایي هایش بیش از 
واســطه گري هاي مالي باشد. کسی هم ســؤال نمی پرسد که چرا، 
مگــر بانک خصوصی برای رقابت ایجاد نشــده، پس وقتی بخش 

خصوصی به میان می آید باید قیمت کاهش پیدا کند. 
هر عقل سلیمی مي تواند دریابد که در چنین وضعیتي منابع از 
بانک های دولتی، بدون اینکه به صورت واقعی رقابت برقرار شود، 
خارج شــده و به بانک های خصوصی سرازیر می شود. با این گونه 
تصمیمات کار را به جایي مي کشانند که وقتی ادعا می کنید بانک ها 
باید از قانون پولی و بانکی کشور تبعیت کنند، عموما مي گویند که 
ما بانک خصوصی هستیم و تبعیت نمی کنند. این قانون در زمانی 
تصویب و اجرا شد که به هیچ وجه ساختار نظارتی کارآمد و دقیق 
هم در کشورمان فراهم نشده بود و هنوز هم مي توانیم بگوییم که 
برقرار نیســت. اخیرا هم که خبردار شدید با اندک نظارت جدی تر 
از سوی بانک مرکزی، بانک های سودده به زیان ده تبدیل شده اند. 

  وقتــی مرحله به مرحله ایــن اشــتباهات رخ می دهد چه   �
اتفاقاتی در پیامد این قضیه پیش می آید؟

تقویت غیرقابل مهار بخش مالی در اقتصاد کشــور. این خود از 
اشــتباه در برداشــت مفهوم رقابت و اقتصاد بازار در ایران حاصل 
شــده و یکی از مســائل مهمی که لازم است به آن پاسخ مناسبی 
از ســوی کارشناســان اقتصادی و دســت اندرکاران اجرائی کشور 
داده شــود، این نکته اســت که آیا ســاختار اقتصاد ایران، آمادگی 
لازم برای اعمال شــرایط بازار آزاد را دارد. آیا اگر به ســمت تعدد 
بنگاه های تولیدی یــا خدماتی یا مالی برویم، با افزایش تعداد این 
قبیــل بنگاه ها، به رقابت به مفهــوم واقعی کاهش هزینه، قیمت 
و بهبود بهره وری خواهیم رســید؟ آیا زمیــن اقتصاد ایران به طور 
مناسب، در دهه های گذشته، کرت بندی شده است که امروز بتوان 
با روان کردن آب روی آن، گرفتار چاله ها نشد و بخش های ناهموار 

مسبب اتلاف منابع نشوند؟
آیا در شــرایطی که اقتصاد ایــران به دلیل اشــتباهات مهلک 
گذشــته با احســاس کمبود منابــع مالی، بر اثر تعــدد پروژه های 
غیرمفیــد و نابجــای عمرانی یا طرح هــای به اصطلاح صنعتی و 
به شدت تکراری و غیراقتصادی، مواجه است بهتر است به سمت 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی دقیق این منابع حرکت کنیم یا آنکه 
قدرت را در اختیار مکانیســم بازار و دســتان نامرئی آدام اسمیت 

یکی از مشکلات 
اصلی امروز اقتصاد 

کشور فرورفتن در دام 
«روزمر  گی» و تلاش 

برای حل مشکلات 
موجود در آن با دیدی 

«کوتاه مدت» برای 
رهایی از آنهاست. 

مشکل مهم دیگر 
ایجاد بی اعتمادی 
در فعالان تولیدی 

کشور به ویژه در بخش 
واقعی صنعت است. 

چرا این مطلب را 
می گوییم، زیرا هرگاه 

کشور با مشکل حاد 
روبه رو شده، به طور 
مرتب با گویش های 

دولت ها و طلب 
تلاش برای تولید 

مواجه بوده ایم
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پرونده ویژه

قرار دهیم تا هرگونه که بازار می خواهد به این مهم بپردازد؟ البته 
نکته مهم در اینجاست که ما متأسفانه همیشه از طرف مدافعان 
بازار با این اتهام و هجمه مواجه شده ایم که سیاست گذاری دولت، 
ناکارآمد است و تخصیص ها نامناسب؛ اما روی سخن و پیشنهاد ما 
ضمن دفاع از اقتصاد آزاد و عمده اجرا از ســوی بخش خصوصی 
واقعی، بررســی دولت هایی اســت که درست تشخیص داده اند و 
این تشــخیص درست آنان نیز بازمی گردد به گروه های متخصصی 
که امور در دســت آنها بوده است و اهلیت لازم را داشته و اهلیت 

را هم درست تشخیص داده اند. 
در اقتصــاد آزاد مــا با مــوارد معتنابهی برخــورد می کنیم که 
سیاست گذاری های مناسب اثربخش بوده اند. در سال ۱۳۸۱ سهم 
همه وام های ارائه شده بانک های خصوصی در بخش غیردولتی، 
۱٫۲درصد از کل تســهیلات ارائه شــده نظام بانکی بوده است و در 
شهریور ۱۳۹۵ این ســهم به ۶۴٫۴ در صد رسیده است. به عبارتي 
تصاحب چنین سهمي از سوی آنان، به معناي خارج از کنترل کردن 
منابع مالي کشور از ســوی سیاست گذاران اقتصادي مالي و پولي 
کشورمان براي تعالي اقتصادي است؛ یعنی کل این مسائل بحران 

اقتصادي و رکود را که دولت و مجلس می خواهند حل کنند، تنها 
روي حــدود ۳۶ درصد منابع بانک هاي دولتی مي توانند حســاب 
کنند که به هیچ وجه کافی نیســت. اشــتباه بعدی، ماده ۱۰ قانون 
برنامه چهارم بود که بیان می کند بانک ها را چرا محدود کنیم پس 
هر نوع سهمیه بندی یک دفعه لغو می شود؛ دومین اشتباه این بود 
که همه نرخ هاي بخش هاي اقتصادي را یکسان می کنند. هم این 
قوانین و هم عوامل دیگری که اتفاق می افتد، واگرایي هاي نابارور 

اقتصاد ایران را کاملا تشدید مي کنند. 
نکته خطرناک بعدی در همین ماده این بود که تحت واژه های 
مجددا زیباشــده «ایجاد فضای رقابتی ســالم»، تصویب شــد که 
بنگاه ها و مؤسسات دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری ها 
می تواننــد در بانک های غیردولتی هر جایی بخواهند حســاب باز 
کنند و شــاهد بوده اید که بانك هاي به  اصطلاح خصوصي از سوی 
ســازمان هاي عمومی و غیردولتی متعددي تأسیس و هدف مقنن 
از آن لوث شد. از سال ۸۴ که ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم تصویب 

شد در حقیقت میخ تابوت زده شد.
 اجرای این قانون سال ۸۵ شروع شد که این اجرا بعد از حدود 
پنج ماه هم زمان شــد با اولین مصوبه تحریم شوراي امنیت علیه 
ایران. این تحریــم که صورت گرفت بخش هــاي تولیدي ایران را 
هدف قرار داده بود. بنابراین بر اثر دو عامل- ماده ۱۰ و تحریم ها- 
که به خودي خود ریشه و باعث افزایش بسیاری از مشکلات صنایع 
می شــود، در کمال تعجب شــاهد بودیم که هیئت وزیران هم در 
سال ۱۳۸۶ یکباره مصوبه ای را صادر می کند و واحدهایی را که با 
معوقه روبه رو می شوند، منع می کند که هیچ گونه تسهیلاتی نباید 
به آنها ارائه شــود! از همین نقطه حجم معوقه ها رشد می کند و 
نکته درخور توجه این اســت که در آمارهــای بانک مرکزی از این 
ســال به بعد، یکباره معوقه بخش هــای دولتی و غیردولتی را در 
هم ادغام مي کنیم و نمی توانیم تعقیب و تشــخیص دهیم بخش 

خصوصی معوقه اش بالا رفته است یا بخش دولتی؟
در ادامه تزاید مشکلات بخش هاي تولید کشور، در سال ۱۳۸۹ 
قانــون هدفمندي یارانه ها هم تصویب مي شــود. مــاده ۸ قانون 
بیــان می کند که ۳۰ درصد از خالص وجوه به صورت کمک یارانه 
تســهیلات باید به واحد های تولیدی داده شــود، ولي 
ناباورانه بخش هاي تولید مشــاهده مي کنند که دولت 
وقت بر این حق قانوني آنان کاملا چشــم پوشیده و به 
آن وقعي نمي نهد و تأسف آورتر اینکه متولیان صنعت 
هم هرکــدام به نوعي به توجیــه واقعیت نمي پردازند 
و از کنار آن با ســکوت عبور مي کننــد. این عمل باعث 
می شــود که این هزینه ها هم علاوه بر سایر هزینه هاي 
عوامــل تولید که خــود به قدر کافی بــالا بوده، به کل 

هزینه ها افزوده شود. 
در ادامه این رونــد بانک مرکزی در گزارش خلاصه 
تحولات اقتصادی ســال ۱۳۹۰خــود حقیقتي دیگر را 
بیان مي کند: «در شــرایطی که تشدید تحریم ها مضیقه 
مالــی ناعادلانه بین المللی علیه کشــور به خصوص و 
در نیمه دوم ســال مورد بررسی، فعالیت های تولیدی 
را هدف گرفته بود». بانــک مرکزی در گزارش خلاصه 
تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۱ خود حقایق دیگري را نیز 
ذکر می کند: «رکودِ فعلي حاکم بر اقتصـاد کشـور را بر 
حسـب تقدم عوامل و نه لزوما شدت اثر  گذاري مي توان 
ناشي از عوامل زیر دانست؛ اول، نااطمیناني هایي که در 
چند سال گذشته به مناســبت هاي گوناگون و در سطوح مختلف 
سیاســت گذاري ایجاد و تشــدید شــده و موجب خروج بخشي از 
ســرمایه هاي بخش خصوصي از فعالیت هاي مولد شد؛ دوم، آثار 
قابل انتظار اجراي طرح هدفمند ســازي یارانه ها و افزایش قیمت 
حامل هاي انرژي از زمســتان ۱۳۸۹ که قیمت تمام شــده بسیاري 
از محصولات انرژي بر و هزینه هــاي حمل ونقل را افزایش داده و 
کاهش توان مالــي تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف کنندگان را 
به دنبال داشــته است؛ سوم، تشدید تحریم هاي تجاري و مالي در 
دو ســال بعد که مبادلات مالي و تجاري کشــور با دنیاي خارج را 

بسیار سخت و پرهزینه کرده است». 
دولت فعلی نیز در گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی خود 
اعلام می کند: «ازســوي دیگر بخش مهمـــي از تســهیلات بانکي 
اعطاشده در سال هاي گـــذشته نصیب تعـداد کـمي بنگاه بـزرگ 
شـــده است و در نتیجه بنگاه هاي کـــوچك و متـــوسط امـکان 
بهـره منـــدي از منـابع محدود نظام بانـــکي کشور را نداشته اند؛ 
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بنابراین با تـــوجه به اینکه ایـن بنگاه ها امکان بهره مندي از منابع 
بازار ســرمایه را نیز ندارند مي توان نتیجه گرفت طـــي سال هاي 
گذشــته بنگاه هاي کوچك و متوســط به هیچ منبع رســمي براي 
تأمین مالي دسترســي نداشته اند. از آنجـــایي که بخش عمـــده 
اشــتغال کشــور – به خصوص اشتغـــال صنعتي – در بنگاه هاي 
کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه ها طي سال هاي گذشته 
بیشترین آسیب را از بي ثباتي هاي اقتصاد کلان متحمل شده اند...». 
همچنین در گزارشــی هــم ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
در ســال ۹۴ که گــزارش و عملکرد برنامه پنجــم را ارائه داده اند 
متذکــر می شــود: «رکود تورمــی به وجودآمده براســاس نظرات 
کارشناسان ریشه در مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور 
دارد که متأســفانه به موقع و در زمان مناســب خود درمورد آنها 

چاره اندیشی نشد. 
مشــکلات ســاختاری مربوطه همراه بــا اعمــال تحریم های 
اقتصادی و نیز اجرای نامناســب هدفمندی یارانه ها در سال های 
اخیر به صورت یک معضل اساســی در اقتصاد کشور نمودار شده 
و تأثیرات نامطلوبی به جا گذاشــته اســت. تورم مزمن، بی ثباتی و  
نااطمینانی، تفوق نهادهای شبه دولتی، اجرای ناقص سیاست های 
خصوصی ســازی، پایین بودن بهره وری، وجــود انحصارات، درجه 
پایین رقابت و عدم توســعه یافتگی بازارهای مالی و پولی ازجمله 
مشخصه هایی هستند که ساختار تولیدی کشور را به شکل ضعیف 
و شکننده ای شکل داده و به این ترتیب مستعد فروغلتیدن به رکود 

کرده است». 
همه این شواهد نشان از آن دارد که دولت ها همه آگاه بوده اند 
که بخش هــاي تولیدي گرفتــار چه مصائبی بر اثــر تصمیم هاي 
اتخاذشــده کلان خود آنها شــده بودنــد و بخش هــاي تولیدي 
خصوصي خــود هیچ کنترلي بر آنها نداشــته اند، امــا ناباورانه و 
ناعادلانه آنها را در مقابــل بانك ها تنها و بي یاور رها کردند. حتي 
متولیان بخش هاي تولیدي، درخصوص بیشــتر در باتلاق فرورفتن 
بنگاه هاي تولید و در مقابل سود روزافزون واسطه گري هاي مالي، 

با نادیده گرفتــن حقایق بــدون هرگونه دفاع 
حداقلي، سکوت پیشه کردند.

  به نظــر جناب عالی، منابع چطور جمع   �
چطور  سپرده ها  و  بدهی ها  میزان  می شود؛ 

تغییر کرده است؟ 
اگر سپرده ها و بدهی های بخش غیردولتی 
را به تفکیک در بانک های دولتی و خصوصی 
مطالعه کنیم به نســبت های درخور  توجهی 
می رسیم زیرا این نشان از آن خواهد داشت که 
چه حجــم از منابع در اختیار آنان، به مصرف 
تســهیلات دهي به بخش غیردولتي نرسیده. 
به این ترتیــب که در بانک هــای تجاری دولتی 
نســبت مازاد ســپرده به بدهی هــا در بخش 
غیردولتــی در آخــر ســال ۱۳۹۴، ۵۱ درصد 
است. این نســبت در بانک های خصوصی در 
پایان ســال ۱۳۹۴حدود ۶۱ درصد بوده است. 
اگر فرض کنیم که ســپرده قانونی ۱۳ درصد و 
اسکناس و مســکوک و سپرده دیداری نقد در 
دسترس هم حدود هفت درصد باشد، جمعا 

حدود ۲۰ درصد می شود. 
حال اگر این درصدهــا را از درصد مازادها 

کسر کنیم، ســؤال های بســیاری مي توان مطرح کرد. آیا مي تواند 
منابع ســپرده گذاران در بنگاه های مربوط به بانک ها به کار گرفته 
شده باشد؟ آیا این منابع در خدمت فعالیت هاي تولیدي مولد قرار 

گرفت یا فعالیت هاي غیرمولد؟ 
متأســفانه بدون ســاختارهای اطمینان بخش نظارتی، اقتصاد 
کشور در دام مالی شدن گرفتار شده و تا رفع آن و ایجاد مطلوبیت 
بــرای جامعــه که پول بــه چرخه صنعتــی بازگــردد، نمی توان 
امید داشــت که از این رکود ســنگین خارج شــد. ایجاد بانك هاي 
خصوصي بدون توســعه یافتگي صنعتي، نه اثري در ایجاد رقابت 
داشــت و نه اثري در توسعه کشــور بلکه تبدیل به باري بر دوش 
کشور، افزایش نابرابري هاي اجتماعي و ازدیاد فساد شده و خواهد 
شــد و با احتمال زیاد با ادامه همین رویــه در وجه رانت خواري، 

بیشتر غیرمولدها را تقویت خواهد کرد.
  با این شــرایطي که مطرح کردید آیا امیدي هســت؟ چاره   �

چیست و چه باید کرد؟
خوشبختانه کشورمان بر اثر تلاش ها و فداکاري هاي قشر میاني 
کارشناســان دولتي در دهه هاي گذشــته و در میــان بي برنامگي 
اقتصادي و توســعه اي به مفهوم واقعي آن از ســوی دولتمردان 
و سیاســت مداران کشورمان، قادر به اقداماتي شده است که اقلي 
از ابزارها و امکانات لازم براي جهش هنوز در دسترســمان است. 
همچنین ســاختارهاي مبنایي تولید صنعتي کــه در دوران جنگ 
تحمیلي شــکل گرفت، تجارب ذي قیمتي را در کشور فراهم کرد. 
ازسوي دیگر با وجود انتقاداتي که به آموزش عالي به لحاظ کیفي 
مي شــود و خود حقیقتي است، زیرا با وجود بیش از دوهزارو ۴۰۰ 
مؤسسه آموزش عالي و مســائلي که خبرگان آموزشي بر اثر نبود 
نقشه هاي راه بلندمدت بیان کرده اند، همان گونه که در بخش هاي 
تولیدي اثرات همین بي تدبیري ها را مشاهده مي کنیم، لیکن مزیت 
آن در دســترس بودن جوانان آموزش دیده در داخل کشور و آناني 
کــه مهاجرت کــرده و در بنیان هــاي علمي بین المللــي در حال 

فعالیت هستند. 
از ایــن رو قطعــا کشــورمان بــا عنایت به 
و  منحصربه فــرد  اســتراتژیك  موقعیــت 
دردسترس بودن مزایاي پیش گفته، کاملا قادر 
است عقب ماندگي ها را جبران و در طول یك 
دهه جایگاه مستحکم و پایداری را در سطوح 
بــالاي اقتصــادي و توســعه یافتگي جهاني 
براي خود فراهم کند که البته توجه به ریشــه 
متوقف کردن  اشــتباهات،  پذیــرش  مســائل، 
مبالغه گویي ها و در صورت لزوم جراحي هاي 
لازم حیاتي اســت. ریشه بسیار مهم مشکلات 
اقتصادي ما به عنوان یك کشور توسعه نیافته 
را بایــد در نظــام تصمیم گیــري اقتصــادي 

کشورمان جست وجو کرد. 
در کشوري که به توسعه یافتگي نائل نشده 
و درعین حال چنین حجــم درخور توجهي از 
منابع ذي قیمت را در اختیار داشــته، اما قادر 
نشــده اقتصاد خود را کارآمد کرده و در مقابل 
تکانه هاي بیروني مقاوم ســازي نســبي کرده 
باشــد و قادر نشــده نابرابري هــاي اجتماعي 
خود را متعادل کند، یقینا مسئولان تصمیم گیر 

اقتصادي آن مرتکب اشتباهی بزرگ شده اند.

تجارب ذي قیمت در کشور
خوشــبختانه کشــورمان بر اثر تلاش ها و فداکاري هاي قشر 
میاني کارشناســان دولتــي در دهه هاي گذشــته و در میان 
بي برنامگــي اقتصادي و توســعه اي به مفهــوم واقعي آن 
از ســوی دولتمردان و سیاست مداران کشــورمان، قادر به 
اقداماتي شده اســت که اقلي از ابزارها و امکانات لازم براي 
جهش هنوز در دسترســمان اســت. همچنین ســاختارهاي 
مبنایي تولید صنعتي که در دوران جنگ تحمیلي شکل گرفت، 

تجارب ذي قیمتي را در کشور فراهم کرد.
 ازســوي دیگر با وجود انتقاداتي که به آموزش عالي به لحاظ 
کیفي مي شــود و خود حقیقتي اســت، زیرا با وجود بیش از 
۲۴۰۰ مؤسسه آموزش عالي و مســائلي که خبرگان آموزشي 
بر اثر نبود نقشــه هاي راه بلندمدت بیان کرده اند، همان گونه 
کــه در بخش هــاي تولیدي اثــرات همیــن بي تدبیري ها را 
مشــاهده مي کنیم، لیکن مزیت آن در دسترس بودن جوانان 
آموزش دیده در داخل کشــور و آناني که مهاجرت کرده و در 

بنیان هاي علمي بین المللي در حال فعالیت هستند. 
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